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  *نگاهي نو به ملاك حرمت ربا
  
  
  
  

  1/10/85: تاريخ تأييد  15/7/85: تاريخ دريافت
  **محمدعلي گرامي _________________________________________________________________

  
  
  

  چكيده
حرمت ربا از ضروريات دين اسلام به شمار مي رود كه نه تنها در سنت بلكه در قرآن به صراحت   

 و حكمت يا علت بودن از جمله مسائل بسيار مهم در بحث ربا، چرايي حرمت ربا    . نكوهيده شده است  
ن ، بـر اي ـ   بـراي حرمـت ربـا     مطـرح   در مقالة حاضر، ضمن تبيين ملاكهـاي        . ملاكهاي مطرح شده است   

توان در حال حاضر با عقول بشري براي حرمت رباي معـاملي مـلاك                مسئله تأكيد شده كه گرچه نمي     
ه ك ـضـمن آن  . ستتوان ملاك حرمت رباي قرضي را غـرر حاصـل از آن دان ـ              مطمئني را يافت، اما مي    

  .هاي بيان شده را به غرر برگرداندكتوان برخي ملا مي

  . ربا، رباي معاملي، رباي قرضي، حكمت، علت، غرر:واژگان كليدي

                                                      
يني نهايي  كه پس از تقرير، مورد بازب     است  االله گرامي      حاضر بخشي از درس خارج فقه حضرت آيت        مقالة *

 .ايشان قرار گرفته است
 . علمية قمةاستاد خارج فقه و اصول حوز **
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  مقدمه
 بلكـه در اقتـصاد جهـاني        ،شيعه و سني    اعم از  ، ربا امروزه نه تنها در فقه اسلامي       ةمسئل

ان و  اقتـصاددان  تبـادل نظـر در بـين         ل مورد بحث و   ئترين و دشوارترين مسا     يكي از پيچيده  
 برخي با جريـان ربـا در اقتـصاد مخالفـت            چنان كه   آن اقتصادي است؛    مسائلنظران   صاحب

 و بـر ايـن باورنـد كـه          كنند  ميد و در مقابل، گروهي ديگر به لزوم وجود ربا تأكيد            نورز مي
  .پذير نخواهد بود اقتصاد بدون ربا امكان

ان اقتـصاد اسـلامي، بـا    نظر صاحببا در بين فقيهان و     بحث و بررسي پيرامون موضوع ر     
 اعم از قـرآن     ـ در متون مذهبي  در اين باره    توجه به گرايش سلبي، بازدارنده و تحريمي موجود         

  .تري همراه بوده است ها و پيچيدگي افزون روايات ـ با دغدغهو 
سپس از دامنـة شـمول      پردازيم،    مي)  2 (آن و انواع    )1 (در اين مقاله ابتدا به تعريف ربا      

كنيم و در نهايت ضمن برشـمردن ملاكهـاي مطـرح شـده در چرايـي                  بحث مي ) 3(ادلة ربا   
  .پردازيم مي) 5(بيان ديدگاه مختار به ) 4(حرمت ربا 

  تعريف ربا. 1
، )139 ـ  137: 1408؛ طريحي، 304: 1405منظور،  ابن( اديـاي زيـه معنـا در لغت بـرب

لاح اقتصادي به معناي فايده و يا سودي است كه ربـا دهنـده از            برآمدگي، بلندي و در اصط    
 ، بـه عبـارت ديگـر   .آورد پول خود به صرف گذشت زمان و نه كار و يا عوض به دست مي            

ي انجـام شـود و يـا عوضـي          ربا يعني زيادي بر اصل مـال بـدون آنكـه در مقابـل آن كـار                
  ).240: 1413  ،ةعمار (گردد پرداخت

پولي است كه صاحب آن، طبق قرارداد در مقاطع زماني خاص مثلاً             ة تعيين شد  ةربا بهر 
گيـرد و چنانچـه مبلـغ دريافـت شـده در موعـد مقـرر                  ماهانه از دريافت كننـدة وجـه مـي        

 دريافت بهرة مورد نظر كماكان طبق مفاد قرارداد نخـست ادامـه خواهـد               ،بازپرداخت نشود 
  .يستيافت و استيفاي آن نيازمند انعقاد قرارداد جديد ن

  انواع ربا. 2
را نـام   ي و خف ـقيم براي ربا دو قسم جلي  مثلاً ابن.براي ربا تقسيمات متعددي بيان شده است  

اينجا مطمح نظر است تقسيم ربا به دو قسم رباي قرضي  در  اما آنچه   ). 135: 1407قيم،   ابن(برد    مي
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بـه  . ن ربـا وجـود دارد  اين تقسيم به لحاظ ماهيت قراردادي اسـت كـه در آ      . و رباي معاملي است   
  .)معاوضي( رباي قرضي و رباي معاملي : ديگر ربا به لحاظ ماهيت قرارداد، دو نوع است،تعبير

  رباي قرضي. 1ـ2
 تـا  گـردد يابد كه مبلغي پول به عنوان وام دريافـت            گونه از ربا هنگامي تحقق مي      اين

  مبادلة قرضي پـول بـا       قرارداد اين نوع . ن با مبلغ بيشتري بازپرداخت شود     در موعد معي ،
  .شود پول محسوب مي

  :فرمايد در اين آيات خداوند مي. ناظر به اين نوع رباست  سورة بقره279 ـ 278 آيات
يا ايها الذين آمنوا اتقوا االله و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فـاذنوا بحـرب                      

  .لاتظلمون و لاتظلمونمن االله و رسوله و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم 
گونه است كه وليد بن مغيره در عـصر جاهليـت و پـيش از ظهـور                  بدين شأن نزول اين آيه   

به همين علت مطالباتي از قبيلة ثقيف داشت         اسلام، مبالغي را به عنوان وام پرداخت كرده بود و         
 ـ               درش داشـت   و فرزندش خالد بن وليد، پس از آنكه اسلام آورد، تصميم به دريافت مطالبات پ

 تنها اصل پول ، و مسلمان شديديد چنانچه توبه كرد:كه آية مزبور نازل شد و خداوند دستور داد
بنابراين با توجه به معنا و مفاد آيـة كريمـه، در مـوارد        . توانيد دريافت كنيد     خود را مي   ةو سرماي 

  .استگرفتن هرگونه بهره منتفي  قرض، تنها دريافت اصل پول مجاز خواهد بود و
نكتة مهمي كه اينجا بايد تذكر داده شود اين اسـت كـه در قـرارداد قـرض اگـر شـرط                      

 نه اينكه قرض گيرنده بدون هـر شـرطي خـود مبلغـي اضـافه                ،گردد  زيادت شود ربوي مي   
ربـاي  : انـد    بر اين اساس در برخي از روايات ربا را به دو دسته تقـسيم كـرده                .پرداخت كند 

 در باب هجدهم ابواب ربا از كتاب اين باره از امام صادقحلال و رباي حرام؛ روايتي در      
  :خورد كه مفاد آن چنين است  به چشم ميةوسائل الشيع

عـاً ان   مالربا رباءان احدهما ربا حلال و الاخر حرام؛ فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل قرضاً ط               
خذه بلا شرط بينهمـا، فهـو    فان اعطاه اكثر مما ا.يزيده و يعوضه بأكثر مما اخذه بلا شرط بينهما    

و اما   *؛»لا يربوا عنداالله  ـف«: لـا اقرضه و هو قوله عزوج     ـه عنداالله ثواب فيم   ـمباح له، و ليس ل    
عـاملي،   ( فهو الرجل يقرض قرضاً و يشترط أن يرد اكثر مما اخذه فهذا هـو الحـرام          الحرام الربا

  .)161 ـ 160: 1416
                                                      

 .30: روم *
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 .يكي حـلال و ديگـري حـرام       :  بر دو گونه است    ربا: كند  گونه كه اين روايت بيان مي      آن
رباي حلال آن است كه شخصي بدون هرگونه شرط و قرار قبلي به ديگري، مبلغـي قـرض     

 با اين قصد و انگيزه كه هنگام بازپرداخت وجه مزبـور، مبلـغ بيـشتري از بـدهكار                   ؛دهد  مي
بي بـراي   ثـوا ، البتـه در چنـين مـوردي بـه رغـم جـواز و حـلال بـودن آن           .خواهد گرفـت  

ق آية شريفه اسـت كـه نـزد         گونه از ربا مصدا     اين .كنندة قرض منظور نخواهد شد     پرداخت
 گرچه  ، يعني چون قصد قربت نداشته واقعاً چيزي عائد او نشده          ،خداوند سودي نبرده است   

نوع ديگر، رباي حرام است كه در آن قـرض دهنـده در هنگـام پرداخـت وام                  . حرام نيست 
 به اين روايت    هبا توج .  بيشتري را در قبال وجه پرداختي دريافت كند        كند كه مبلغ    شرط مي 

دريافت مبلغ اضافي با انعقاد قرارداد قبلي صورت گيرد، چنين قراردادي باطـل خواهـد            اگر  
بود و اگر وجه مزبور بدون انعقاد قرارداد و تنها به عنوان عملي استحبابي پرداخـت شـود،                  

 همراه داشته باشد، حال آنكه طبـق مفـاد روايـت، چنانچـه     بايد اجر و پاداش اخروي نيز به 
 .مبلغي اضافه دريافت شود، هرچند حلال است، قرض دادن فاقد ثواب الهـي خواهـد بـود                

توضيح آنكه روايت هدف از قرض دادن را طمع دنيوي مفروض گرفته كه بديهي است در                
ون قـصد قربـت نداشـته        ليكن چ  ، چون قرار بر زياده نبوده     ،صورت هرچند حرام نيست    آن

  .ماً ثواب هم دارد مسلّ،دف استحباب شرعي قرض دهد هولي اگر به. ثواب اخروي ندارد
 در يـك    :منعقد شـود  دو گونه   قرارداد قرض مشتمل بر ربا ممكن است        كه  بايد دانست   

در نوع دوم   . ن بوده و معلوم نيست تا چه زماني ادامه خواهد داشت          معي    مدت قرارداد نا   نوع
 اما چنانچه بدهكار مال مورد قـرض را در مـدت            ،ان قرارداد از پيش مشخص شده است      زم

تعيين شده بازپرداخت نكند، بدون انعقاد هرگونه قـرارداد جديـدي مـدت قـرارداد تمديـد                 
  . و بهرة پول نيز كماكان دريافت خواهد شدشود مي

  )معاملي(رباي معاوضي . 2ـ2
ش برخي اجنـاس و معاوضـة مقـداري جـنس بـا             اين نوع از ربا مربوط به خريد و فرو        

ربـايي كـه در   . الف :رباي معاملي خود بر دو نوع است      .مقدار بيشتري از همان جنس است     
در عـرف و     ربـايي كـه   . شود؛ ب    اما در شرع ربا محسوب مي      ،شود  عرف ربا محسوب نمي   

  .پردازيم اينك به توضيح اين دو قسم مي .شود ربا شمرده ميهر دو  ،شرع
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  . اما از نظر شرع رباستنيست،با رربايي كه در عرف  .الف
اين مورد هنگامي است كه دو كالاي داراي وزن متفاوت اما ارزش برابر با يكديگر مبادلـه                 

 جو در قبال يك تن گندم با هـم معاملـه شـوند،              مقدار زيادتري  چنانچه   ، به عنوان مثال   .شوند
كند، چرا كه عرفاً ارزش گندم بـسيار          وب نمي اي را زيادي و ربا محس       عرف عقلا چنين معامله   

 .اي دريافت نكرده است      چنين كالايي در واقع چيز اضافه      ةبيشتر از جو است؛ بنابراين فروشند     
 دليل  .شوند  اما از نگاه شرع مواردي از اين قبيل اضافه محسوب و از نظر اسلام ربا شمرده مي                

تر اينكـه مـواد       شگفت. آيند  به حساب مي  اين است كه در فقه، گندم و جو، يك جنس           نيز  آن  
 شير، به عنوان    ،عنوان مثال   به .اند  اصلي و توليدات جانبي آنها نيز جنس واحدي به شمار آمده          

بـه همـين علـت، از        .شوند  شود همجنس تلقي مي     كره كه از شير استحصال مي       اصلي، با  ةماد 
اي    معاملة مزبور، معاملـه    ،دله شوند ر با يك كيلوگرم كره مبا     نگاه شرع، چنانچه دو كيلوگرم شي     

شود؛ با اينكه ارزش يك كيلو كره بسيار بيشتر از همين مقدار شـير اسـت؛                  ربوي محسوب مي  
  .شود اي ربا دانسته نمي رغم نظر شرع، در عرف عقلا چنين معامله اما علي
  .شود ربايي كه هم در شرع و هم در عرف ربا محسوب مي. ب

يابد كه دو كالاي همجنس بـا وزن و ارزش متفـاوت بـا                حقق مي اين نوع از ربا زماني ت     
 يك كيلو گندم بـا دو كيلـو گنـدم، بـا همـان               ة معامل ، به عنوان مثال   .يكديگر معاوضه شوند  

  .باشد ربا مي  و شرععرفكيفيت و از همان جنس، نزد 
ونـه  در شريعت هرگ  :توان گفت    به آنچه دربارة انواع رباي معاوضي بيان شد مي         هبا توج 

 ،شـود  مبادلة همجنس با همجنس كه به لحاظ وزن يا حجم متفاوت باشند ربا محسوب مـي        
  .هر چند به لحاظ قيمت متفاوت باشند

  دامنة شمول ادلة ربا .3

  دامنة شمول ادلة ربا نسبت به انواع معاملات .1ـ3
 ثقي الـو ةعـرو  تكملةگونه كه مرحوم سيد محمدكاظم يزدي در      ـ همان  ي معاملي ادلة ربا 

 بلكـه همـة اقـسام تبـادل را شـامل      ،برد نداردكاركند ـ تنها در خصوص بيع   بدان اشاره مي
شـود    و هرگونه مبادلة همجنس با همجـنس بـا اضـافه و كـم، ربـا محـسوب مـي                   گردد    مي

  .)5 :تا طباطبايي يزدي، بي(
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اد صـلح  قراردايم ـ    بر ملحقات عروه ذكر كردههتعليقدر طور كه  ـ همانالبته بايد گفت  
 معاملة مال به مال نيست، بلكه مبادلة سازش به          ،صلحزيرا   ،شود   كلي استثنا مي   ةاز اين قاعد  

 ، بنـابراين ربـا در آن جريـان نـدارد          .شـود   متعلق سازش محسوب مي   » مال«سازش است و    
  .هرچند به اعتقاد برخي فقها، ربا در صلح نيز جريان دارد

ر در اجاره بر مستأجر شرط كند كـه مبلغـي           اگر مؤج  ، قرضي ز رباي در بحث ا  همچنين  
 زيـرا  ،شـود   ايـن امـر ربـا محـسوب نمـي     ،به وي بپردازدـ بدون سود ـ  را به عنوان قرض  

 تا مـشمول    يستنعنوان اضافه بر مال قرض       همورد اجاره، شرط در قرض و ب      دريافت مبلغ   
بـه ايـن نحـو كـه         ، در اينجا اگر قرارداد قرض منعقـد گـردد         ، به ديگر سخن   .ادلة ربا گردد  

بـرداري بـه او      دهنده با دادن قرض بر قرض گيرنده شرط كند كه عيني را براي بهـره               قرض
 حـال   ،گرديـد    و مشمول ادلة ربا مـي      شد  مي اين قرض همراه با زياده محسوب        ،اجاره دهد 

 .گـردد   بنابراين رباي قرضي محقق نمـي     . آنكه در اينجا قرارداد اجاره منعقد شده و نه قرض         
سـود بـردن از      ،كه در هر حال قصد طرفين اجاره       ممكن است اين سؤال پيش آيد      نجادر اي 

 مـلاك   ا در پاسخ بايد گفت كه قصد باطني اين معن         .پول بوده است و اين امر همان رباست       
 ملاك در صحت    .ستمسائل حقوقي و صحت و بطلان عقود، و نيز ملاك قوانين كيفري ني            

  .ستقات انشاو بطلان و نيز كيفر، انشا و متعل
ه خصوصيتي نـدارد و هـر قـراردادي اعـم از بيـع، شـركت،              رذكر است كه اجا   خور   در

اي كه     هر معامله   و  ولي قرض به شرط اجاره، بيع      ، به شرط قرض اشكال ندارد     ... مضاربه و 
 :يميتـر بگـو     صريح .و اشكال دارد  شود    مي ربا محسوب    ،ارزش مالي دارد، با اجتماع شرايط     

 ، اگر اجاره و يا هر عقد ديگري مشروط به قرض بدون بهره شود ربا نيـست                ،در اين موارد  
 ـ  قيمت نـازل ه بچند  اش را هم هر ليكن اگر قرضي داده شود مشروط به اينكه خانه    ه تـري ب

  .استشود، زيرا نفس اجاره، چيزي اضافه بر مال قرض  اجاره بدهد ربا مي

   تبادل واقعيدامنة شمول ادلة ربا نسبت به بيع انشايي و .2ـ3
بـراي  . شود   و بيع به دو نوع تبادل انشايي و تبادل حقيقي مسببي تقسيم مي             هاصولاً مبادل 

شناخت اينكه بحث از رباي معاملي موضوع كدام يـك از ايـن دو بعـد بيـع خواهـد بـود،                      
  .ناگزير از بيان ابعاد مزبور هستيم
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عامله و كيفيت انـشاي قـرارداد از     بيع انشايي يا بعد انشايي بيع، مربوط به هنگام انعقاد م          
 بنابراين كسي كـه در حـال انجـام          .است) مكلف(سوي فرد داراي صلاحيت انعقاد قرارداد       

اي منعقـد و بيـان كنـد كـه            گونه اي است موظف است صيغه و عبارت قرارداد را به           معامله
  .شائبة ربا به وجود نيايد

 آن را    از معاملة واقعي است كه عقلا      ارتعب) بعد واقعي بيع  (تبادل و بيع حقيقي مسببي      
بنابراين در چنـين  . كند كنند و شارع نيز آن را پس از اعتبار عقلا، اعتبار و تأييد مي        اعتبار مي 

 و شارع، به عنـوان زمينـه و         موردي، انشاي بيع از سوي شخص مكلف، پس از اعتبار عقلا          
  .شود براي بيع عقلايي تلقي ميموضوعي 

كر شد، بعد نخست بيـع كـه مربـوط بـه چگـونگي بيـان صـيغه            با توجه به آنچه ذ    
حقيقـت  و بعـد دوم كـه معطـوف بـه           » تبـادل انـشايي   «هنگام انعقاد قرارداد است       در
 اسـت  شخص و اعتبار عقـلا و شـرع          ياست يعني همان چيزي كه مسبب از انشا         بيع

  .شود محسوب مي» تبادل واقعي«
 به ويژه رباي معاملي وجود دارد، ناظر به بعـد           اي كه دربارة شرايط بيع،      هبه عقيدة ما ادل   

موظف است كه هنگـام     مكلف    بنابراين .نه بيع حقيقي   نخست بيع، يعني بيع انشايي است و      
 محسوب نشود و چنانچه پس اي بيان كند كه ربا گونه ، آن را به  خواندن و انعقاد قرارداد بيع    
 ،دث شـد  اح ـلـة انـشا اشـكالي       لازم، در مرح  ي و شرعي    يعقلااز رعايت جوانب و شرايط      

 و  شـود   مـي چرا كه تنها چيزي كه به مكلف مربوط         . دار آن نخواهد بود     شخص مزبور عهده  
در اختيار و توان اوست، همان انشا و تبادل انشايي است كه اگر در چارچوب مورد نظـر و                   

  .با رعايت شرايط صورت پذيرد، مشمول ربا نخواهد بود
  :ند ازا بل ارائه هستند عبارتدلايلي كه براي اين مدعا قا

توان به روشني دريافت كه تمـامي   با بررسي رواياتي كه متضمن ادلة ربا هستند مي   . الف
گونه از روايـات      محتواي اين  ،به عنوان مثال  . ندآنها معطوف به شرايط و زمان انعقاد قرارداد       

ل انعقاد قرارداد شامل مباحثي چون ضرورت تقابض و رد و بدل نمودن مورد معامله در مح       
باشند كه     مي ... دريافت مبلغ اضافي در معامله و     شرط  و  قرار   ممنوعيت   ،»صرف«در معاملة   

 پـس از معاملـه كـه        امور حـادث   نه   ،تمامي آنها ناظر به زمان انعقاد و انشاي قرارداد هستند         
  .ارتباطي به معامله كننده ندارد
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 نيز به همين بعد از معاملـه يعنـي بعـد            *»باالر االله البيع و حرم    احل«مفاد آية كريمة    . ب
  چيـزي  ،گيرد  آنچه متعلق حكم حليت و حرمت تكليفي قرار مي         انشايي آن اشاره دارد؛ زيرا    

 اگر منظور از حليـت و حرمـت         . معامله است  يست كه عمل مكلف است و آن همان انشا        ا
تـوبيخ  را اني كـس صحت و بطـلان، بـاز هـم آيـه           يعني   ،در اين آيه، معناي وضعي آن باشد      

اين توبيخ مربوط بـه عمـل آنهاسـت نـه اعتبـار             و  دانستند   ميكه ربا را همچون بيع      كند    مي
  .ي و شرعي كه مربوط به مكلف نيستيعقلا

  حرمت رباملاك . 4
پـردازيم و     مـي ) 1ـ4( به تبيين ملاك عليّ و حكمي        هدر اين قسمت ابتدا به عنوان مقدم      

در نهايـت بـه     و  كنـيم     ميرا بررسي   ) 2ـ4(ك حرمت ربا    ة ملا اي روايات در زمين     سپس پاره 
  .پردازيم مي) 3ـ4(ملاكهاي ديگر اعم از اينكه در روايات مذكور شده باشند يا خير بررسي 

  ملاك علّي و حكمي. 1ـ4
رسيدن به تبيين روشني از نصوص و متون مزبور و  و  براي شناخت ديدگاههاي مختلف     

 ربا وجود دارند، پيش     ةمسئلاد گوناگون مباحثي كه پيرامون      ها و ابع    همچنين آشنايي با جنبه   
 و مفهوم واژة هدف و ملاك و روش فهم          اي گذرا به تبيين معنا      از هر چيز ناگزير بايد اشاره     

اسـت  منظور از هدف، همان علت حكم و به بيان ديگر علت غايي وجود حكم    .ملاكات كرد 
  .شود ميحاظ عملي، پس از اجراي قانون محقق و به ل) حكم(كه به لحاظ ذهني پيش از قانون 

بـودن  » منصوص«شود    بدان تأكيد مي  » علت«آنچه در كتابهاي اصول، پيرامون چگونگي       
شناخت و فهم مـا از علـت بـستگي بـه منـصوص      : شود كه  گونه عنوان مي   بدين و   آن است 

دن آن نيـست؛    بودن آن دارد؛ اما بايد اذعان داشت كه فهم علت تنها وابسته به منصوص بـو               
 البته ويژگي علـت     .به وجود علت پي برد    » نص«توان همچون     نيز مي » ظاهر«چرا كه توسط    

با تأكيد   چنانچه   ، به عنوان مثال   .صريح و روشن بودن آن است     » ظاهر«خلاف   منصوص، بر 
 تصرح به عموميـت حكـم   است؛ زيرا» نص« اين همان ،»اكرم كل عالم اجمعين «: گفته شود 
 ،رسـاند  عموميت حكم را مـي     ، ظاهر واژة علما   »اكرم العلماء «:  اگر گفته شود    اما .شده است 

  .ولي صراحت ندارد
                                                      

 .275 :بقره *
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 همان نقش و كـاربرد جملـة اول را بـا بيـاني ديگـر ايفـا                  »اكرم العلماء « ةبنابراين، جمل 
و عبارت دوم   » ظاهر«ند؛ با اين تفاوت كه عبارت نخست        ا  كند كه به لحاظ قانون يكسان       مي

 نـص كه شناخت علت در همة موارد يا توسـط     طور است    فهم علت نيز همين    .است» نص«
  .پذير است يا از راه ظاهر امكان

 ـ                بـدين  . اسـت  هاما نكتة مهم در چگونگي شناخت و استخراج علت ظـاهر، از ميـان ادل
ملاكهـا و علـل در دو        .منظور آشنايي با ماهيت و ابعاد ملاكها و علتها امري ضروري اسـت            

از يكديگر قابل تمايزند كه به      ) يملاك علّ (و علت مجعول    ) ملاك حكمي (ل  بعد علت جع  
  .يك از آنها خواهيم بود فراخور اهميت بحث، ناگزير از توضيح در مورد هر

توان دو دسته از      د كه طبق آن مي    وع تحليل دربارة احكام وجود دار     در متون روايي، دو ن    
  .ك عليّ و ملاك حكميملا: علتها و ملاكها را از يكديگر باز شناخت

  ملاك عليّ. الف
 عبـارت از علتـي   ،شـود  ياد مـي ) يا علت حكم(ملاك عليّ كه از آن با عنوان علت مجعول        

واقعـي حكـم تلقـي      و بـه مثابـة علـت تامـه و    استاست كه حكم در همة موارد دائرمدار آن        
 آن بيان شده باشد،      يك حكم همراه با    ة به بيان ديگر، ملاك عليّ آن است كه علت تام          .شود  مي

  . و يا از هر راه ديگر كه برايمان معلوم شودخواه بيان مزبور به وسيلة نص باشد يا ظاهر
آور بـودن آن    در مورد لزوم اجتناب از نوشـيدن شـراب بـه دليـل مـستي      ،به عنوان مثال  

، حكمِ ممنوع و حرام بودن شراب، دائرمدار علت اسـكار قـرار         )لاتشرب الخمر لانه مسكر   (
در تمام موارد، دائرمـدار آن      حكم  اي است كه      آور بودن، علت تامه     گرفته است، يعني مستي   

 مبني بـر ممنوعيـت مـصرف ميـوة تـرش توسـط بيمـار،                ية پزشك  در توص  چنان كه است؛  
توان به اين نتيجه رسيد كه همة چيزهاي ترش براي مريض مضر هستند و بايـد از آنهـا                     مي

  . بودن علت تامة ممنوعيت بوده است چرا كه وصف ترش،اجتناب نمود
شـود، بايـد      گونه كه اشاره شد، علت مزبور كه به عنوان علت حكم شـناخته مـي               البته همان 

و يا از هـر راه ديگـر، چـون اجمـاع و             د  وبيان ش ) به نص صريح يا ظاهر    (اي منصوص     گونه به
در ايـن    .دو معنـاي آن كـاملاً روشـن و واضـح باش ـ           دست آيد   ه  شهرت و حكم قطعي عقل ب     

حكم مورد نظر در تمام موارد دائرمدار آن  است و معمم و مخصص ،، علت منصوصصورت
  .شود بود و علت مجعول يا ملاك عليّ محسوب ميخواهد 
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  ملاك حكمي. ب

 است كـه در     قانونگذارملاك حكمي به معناي علت جعل، انشا و صدور حكم از سوي             
يابد كـه     ك حكمي در مواردي مصداق مي     ملا. گويند  اصطلاح فقهي به آن حكمت حكم مي      

 به عبارت ديگر، ملاك حكمي جـزء العلـه          .يك حكم، بدون ذكر علت تامه بيان شده باشد        
ي گونه كه در ملاك علّ  اما جزء مهم و بارز علت، نه تمام العله كه در همة موارد ـ آن ،است

  .بيان شد ـ حكم مزبور دائرمدار آن قرار گيرد
شـود و طبـق        روايتي بدون بيان علت تامه، حكم به حرمت ربا مي           در ،به عنوان مثال  

ايي كـه بـه صـورت       كه رباي معاملي، آن هم در مورد كالاه       شود   ميمفاد روايتها روشن    
بنـابراين در   .  اسـت  شـوند، تحـريم شـده       عرضه مي ) مكيل و موزون   (توزين يا با پيمانه   

اما از آنجا كه ملاك علّي يـا        . يمموارد مزبور ناگزير از پذيرش حكم و تبعيت از آن هست          
. اي وجود ندارد، حكم ياد شده در موارد ديگر مربوط به ربا نافذ نخواهد بـود       علت تامه 

) علت جعـل  (چنانچه در جايي براي جلوگيري از اقدامات خرابكارانه          ،يا در مثال ديگر   
مـد  اعلام حكومت نظامي شود، افراد عادي نيز در صورت نقض ساعات منـع رفـت و آ                

موضـوع   دائرمـدار    دستگير خواهند شد؛ چرا كه علت حكم، علـت مجعـول نيـست تـا              
 عمـوم   بـه طـور    علت جعل است و جعل حكم،        خرابكاري باشد؛ بلكه ملاك مزبور تنها     

  .بوده و وضع شده است
ممكن اسـت داراي    ) جعل(بنا به آنچه تاكنون بيان گرديد، مقرر شدن يك حكم شرعي            

شوند و در صـورت وجـود و بيـان            باشد كه علت جعل ناميده مي     علل ناقصه يا حكمتهايي     
توان آن را مـلاك و مـدار محـسوب نمـود و مـوارد                 شدن چنين علتي در ضمن حكم، نمي      

  .ديگري را بر آن منطبق كرد
 ربا بايد اذعان داشت كـه آنچـه در تـشخيص    ةمسئل دربارةبا توجه به آنچه ذكر گرديد،       

 توجه بـه مفـاد قـانون و حكـم شـرعي و              ،مح نظر است  ربا حائز اهميت و مط    حكم  ملاك  
 كه ببينيم علـت يـا حكمـت         همچنين كيفيت و چگونگي علت بيان شده در آن خواهد بود          

ان م ـتوان حرمت ربا را بـه معـاملات ديگـري هـم كـه ه         يا مي  و آ  حكم حرمت ربا چيست   
  . يا خيرحكمت و خاصيت را دارند سرايت داد
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  تعلل تحريم ربا در روايا. 2ـ4
  :كند، روايت زير است علت تحريم ربا بحث مي دربارة يكي از رواياتي كه

 جـواب  مـن  كتـب  فيمـا  إليـه  كتـب  الرضا موسى بن عليانّ   سنان بن محمد عن باسناده و
 إذا الانسان لان ،الاموال فساد من فيه لما و ،عنه عزوجل االله نهي لما الربا تحريم علة و :مسائله
 وكـس  شراؤه و الربا فبيع ،باطلاً الآخر وثمن درهماً الدرهم ثمن كان ينبالدرهم الدرهم اشترى
 ،الاموال فساد لعلة الربا العباد على عزوجل االله فحرم ،البائع على و المشتري على حال كل على
 فلهذه ،رشد منه نسؤي حتى فساده من عليه يتخوف لما ماله إليه يدفع أن السفيه على حظر كما
 مـن  فيـه  لمـا  البينة بعد الربا تحريم علة و ،بالدرهمين الدرهم بيع و ،الربا عزوجل االله حرم العلة

 استخفافاً إلا يكن لم لها عزوجل االله تحريم و البيان بعد كبيرة هي و المحرم بالحرام الاستخفاف
 لعلـة  بالنـسيئة  الربـا  تحـريم  علـة  و ،الكفر في دخول بذلك الاستخفاف و ،الحرام بالمحرم منه

 صـنائع  القـرض  و ،القـرض  تـركهم  و ،الربح في الناس رغبة و الاموال تلف و ،المعروف ذهاب
  .)121: عاملي، همان (الاموال فناء و الظلم و الفساد من ذلك في لما و المعروف

لمـا نهـي االله   « نخستين دليل براي حرمـت ربـا   ،توان دريافت  از متن روايت ميچنان كه 
برخـي از    دقيق اين روايت چيـست؟ از ايـن جملـه و              معناي .ذكر شده است  » عزوجل عنه 

كه علت اصلي، همان فرمان خداوند مبني بر        شود   ميريافت  دآيند    عباراتي كه پس از آن مي     
تـوان علـت       بنـابراين نمـي    .نهي است و مطالب بعدي، علتها و موضوعات اساسـي نيـستند           

  .روشني را عنوان كرد و بايد تابع متن قانون بود
چنين است كـه بـسياري از علـل           نيز اين   تأليف مرحوم صدوق    الشرائع عللدر كتاب   

روايتـي  مثلاً  . رسد تمام العله نيستند     گونه كه به نظر مي     ، لكن علل مزبور آن      احكام ذكر شده  
صبح و مغـرب و عـشا را        نماز  خوانيم و     كند كه چرا نماز ظهر و عصر را آهسته مي           بيان مي 

صبح چون هوا تاريك است، اگر       مغرب و عشا و   نماز  در  : ده است گونه آم  ياتي اين ا در رو  .بلند
ديگران بلند بخوانيد تا    نماز را    لذا   ،آهسته بخوانيد، ممكن است ديگران به شما تنه بزنند        نماز را   

  .صداي شما را بشنوند؛ اما در ظهر و عصر كه هوا روشن است، اين مشكل وجود ندارد
.  اسـت  در حد يك توجيه معمولي براي اهل سـنت        صرفاً  دليل مزبور   شود كه     معلوم مي 

 فقـه استحـساني و      ،از نصوص صحيحي برخوردار نبودند و فقه آنان، به ويژه ابوحنيفه          آنان  
 و علـت    ندرسيد مي حسب عادت خود گاه به حضور امامان       برآنان  . مبتني بر تعليلها بود   

 دربـارة   بـه فقهـا رجـوع و      يانـاً   احاكنون نيز    گونه كه هم   شدند، آن   احكام را از آنان جويا مي     
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 همواره عادت بـر ايـن       .كنند كه فلسفة اين حكم چيست       حكمت برخي از احكام سؤال مي     
 ؛نـاعي دارد  قكـه بـسياري از آنهـا فقـط جنبـة ا           شـود     است كه در پاسخ، حرفهايي گفته مي      

در   امـام  .گونـه اسـت    بسياري از موارد ايـن    در  . طور كه در جهر و اخفاف نماز گفتيم        همان
 چون خداونـد نهـي نمـوده، مـا تـابع            ؛»االله عزوجل عنه   لما نهي «: فرمايند  ميابتدا  جواب خود   

چـه   اگـر » لمـا «؛  »و لما فيه من فـسادالاموال     «: جوي علت هستيد  و  حال اگر در جست    .هستيم
شود كه جملة بعد در عرض عبارت قبلي          ترديد اين عطف باعث نمي       اما بي  ،عطف شده است  

به خاطر فـساد امـوال؛   . 2به خاطر نهي خدا و     . 1: بخواهد بگويد امام  نيست كه   طور    اين .باشد
گونه معنا دهد كه تنها اطاعـت        قرار گيرد و اين   » نهي خدا «اي كه عبارت دوم در مقابل         گونه به

چنين تـوجيهي از      اين . بلكه اطاعت خدا و پيروي مصالح ديگر ملاك است         ،خدا ملاك نيست  
  .گويد، چه رسد به امام هرگز چنين سخني نمياو ن است و ديد انساني مؤمن، موه

 .است» لما فيه من فسادالاموال   «دليل دومي كه براي حرمت ربا در اين حديث ذكر شده            
گونـه   كننـد، ايـن   براي اين عبارت عنوان مي   امامفساد اموال به چه معناست؟ توجيهي كه        

ن اين يك درهم، يك درهـم اسـت؛   اگر يك درهم در مقابل دو درهم خريده شد، ثم : است
 يك درهـم در قبـال دو        ، به تعبير ديگر   .در اين صورت، چيزي در مقابل درهم ديگر نيست        

مانـد كـه در       درهم معامله شد، يك درهم در ازاي يك درهم و يك درهم ديگـر بـاقي مـي                 
دليـل  روايـت   است كـه    اي كه هست اين       البته نكته . شود  مقابل آن چيزي نيست و باطل مي      

  . نه در رباي قرضيستا فساد اموال را در مورد رباي معاملي ذكر كرده
شود اين است كه موضوع فساد اموال در گرانفروشي هم            اينجا مطرح مي  در  پرسشي كه   

گونـه   نيز همين» نسيه و سلم« در موارد .گوييد معامله باطل نيست   اما در آن مورد مي     ،هست
 بـراي زمـان     كه در حالي . واقع شده نه در برابر كالا     يعني مقداري ثمن در برابر زمان       است؛  

در ادامة  . نيست» علت تامه « بنابراين روشن است كه علت مزبور        .قائل نيستند مادي  ارزشي  
؛ خريـد و  »فبيع الربا و شراؤه وكس علي كل حال علي المشتري و علـي البـائع           «: خوانيم  روايت مي 

 نقـصان در مـورد   . و فروشـنده اسـت    فروش ربوي در هر شكل آن، موجب نقصان خريدار        
بايع چيست؟ فروشنده كه مبلغي اضافه نيز سود        دربارة    اما وجه كاستي   ،مشتري معلوم است  

كه نصيب فروشـنده   شايد وجه نقصان در مورد فروشنده اين است كه مال حرام             .برده است 
  .موجب سقوط استشده 
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لعباد الربا لعلة فساد الاموال كما حظـر  فحرمّ االله عزوجل علي ا«: فرمايد  مي در ادامه حضرت 
گونه كه    يعني همان  ؛»علي السفيه ان يدفع اليه ماله، لما يتخوف عليه من فساده، حتي يؤنس منه رشد              

خداوند از بيم نابود شدن مال، از دادن مال شخص سفيه به او نهي فرموده، به همين علـت                   
  .فروش يك درهم به دو درهم را نيز ممنوع كرده است

پـردازد؛ يعنـي      ديگري از روايت، به علل حرام شدن رباي نسيه مـي          بخش  گاه در    آن
مواردي كه فروشنده به خاطر تأخير در پرداخت وجه خريد از سـوي مـشتري، سـودي                 

 در حقيقت گرفتن مبلغ اضافي در قرض نيز همچنين به دليل            .اضافه از وي دريافت كند    
 اينكـه  .رود ؛ چـون معـروف از بـين مـي    »ذهاب المعـروف لعلة  «: سپري شدن زمان است   

وتلـف   «:علت ديگر اين است   . گو دارد و معروف به چه معنايي است جاي بحث و گفت        
بيني نيست كه چه مقدار بايد بعداً پـس          شوند؛ چون قابل پيش      داراييها نابود مي   ؛»الاموال
 مـردم بـه خـوردن سـود         ؛» النـاس فـي الـربح       رغبـة  و«: علـت ديگـر ايـن اسـت        .بدهد

شـوند؛ امـا ايـن چـه اشـكالي دارد؟ آيـا مگـر سـودجويي و                    متمايـل مـي   ) سودجويي(
اند و اصولاً تمام تجارتها       طلبي امر مذمومي است؟ سود و سوداگري از يك ريشه          منفعت

و تركهم القـرض، و      «علت ديگر اين است   . شوند  به خاطر رغبت به سودآوري انجام مي      
شود كه مردم سـنت قـرض دادن بـه         باعث مي ؛ رواج يافتن ربا     »القرض صنائع المعروف  

 آيا مگر قرض دادن واجب است؟       ؛ اما »قرض«يعني  » معروف«يكديگر را فراموش كنند؛     
  ! و ترك آن موجب حرمت معامله شود؟يتا فراموش

چه قرض به خودي خـود   رسد اينجا منظور قانون و جعل است؛ يعني اگر   به نظر مي  
چـه امـري     اگـر ) قـرض ( مجعول   ، بيان ديگر   به . اما جعلش واجب است    ،واجب نيست 

 قـرض دادن بـه      .بر خدا لازم و واجب است     ) از نظر لطف  (مستحبي است، اما جعل آن      
نين قانون قرض   چنان حائز اهميت است كه تق      ديگران، خود، امر مستحبي است، لكن آن      

نه شود تا اين سـنت حـس   واجب مياز خدا ـ  : يميتر بگو از راه لطف بر خدا ـ يا صحيح 
 .كننـد   در بين مردم متروك نگردد؛ هرچند بنا به دلايلي خود قرض دادن را واجب نمـي               

حلال اعـلام شـود، طبيعـي اسـت كـه در برابـر تقاضـاي هـر               » ربا«همچنين اگر گرفتن    
بنـابراين رفتـه رفتـه اصـل قـانون          . توان مبلغي به عنوان سود مطالبـه كـرد          نيازمندي مي 

  .الحسنه مهجور خواهد ماند قرض
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 بايـد، بحـث جـامعي در        چنـان كـه     آنشايد پيرامون استحباب مجعول و وجوب جعل،        
چـه خـود قـانون        برخي از قوانين اگر    ،گونه كه اشاره شد     همان .كتابها صورت نگرفته باشد   

واجـب اسـت،    از خدا ـ  :تر ـ و صحيح ولي جعل آن بر خدا  ،حاوي حكمي استحبابي است
ي خود عبادتي مـستحب اسـت و كـسي قائـل بـه               نماز شب به خود    .مانند جعل نماز شب   

اصل قانون   اما اقامة آن، از چنان اهميتي برخوردار است كه خداوند بايد             ،وجوب آن نيست  
شايد بـسياري از مـستحبات    است و طور  نماز جماعت نيز همين   .آن را به مردم گوشزد كند     

 از سـوي خـدا      ئيلجبركه از روايت در نظرم هست        يبه طور . طور باشند  ديگر نيز همين  
 از جانب پروردگـار دو هديـه بـراي          ، اي رسول خدا   : فرود آمد و فرمود    بر پيامبر اسلام  

  . يكي نماز جماعت و ديگري نماز جعفر:ام شما آورده
  :گونه آمده است در روايت هشتم از باب اول ربا نيز اين

 عن علة تحـريم     بداالله الحكم، انه سأل ابا ع     نمحمد بن علي بن الحسين، باسناد، عن هشام ب        
انه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات و ما يحتاجون اليه، فحرم االله الربا لتنفر                 :الربا؟ فقال 

 الناس من الحرام الي الحلال و الي التجارات من البيع و الشراء، فيبقي ذلك بيـنهم فـي القـرض                   
  ).120: عاملي، همان(
همان بيـع و    » من البيع و الشراء   « بايد مراد از عبارات      ،افتتوان دري    از روايت مي   چنان كه   آن

باشد » تجارات« ولي اگر متعلق به .باشد» تنفر«متعلق به » من« اگر كلمه شراء ربوي منظور باشد؛ 
وقت منظور بيـع و       آن .سوي تجارت يعني بيع و شراء روي بياورند        هتا مردم ب  : شود معنا اين مي  

  :ته همين مضمون در روايتي ديگر با اين عبارت ذكر شده است الب.شراء حلال و صحيح است
  ).همان (انما حرم االله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف

روايات موجود ديگر نيز در باب رباي معاملي و رباي قرضي همين علل عنوان شـده را                 
  .اند؛ عللي كه معمم و مخصص نيستند ذكر كرده

  حريم ربااي به ملاكهاي ت اشاره. 3ـ4
اي از ايـن       گفتنـي اسـت پـاره      .پردازيم  يمدر اين قسمت به بررسي ملاكهاي تحريم ربا         

ملاكها در روايات آمده و در قسمت قبلي نيز گذشت كه به علت اهميت آنها دوباره تكـرار                  
 كـه در روايـات      »فـساد الامـوال   « و تقسيم شايد معنـاي       برس تر و با    با بررسي دقيق   .شود  مي

  .ه بهتر معلوم شودمتعددي آمد
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  زايي و تعارض قانون و هدف پول .1ـ3ـ4
از آنجا كه در ربا پول      :  اينان معتقدند  .زايي آن است    برخي معتقدند ملاك تحريم ربا پول     

تواند منشأ توليد پول باشد؛       شود؛ چرا كه پول نمي      زايندة پول است، امري نامشروع تلقي مي      
  .شود  و ثروت محسوب ميبلكه تنها كار است كه مبناي توليد پول

زايـي مـشروع و     پـول ةمـسئل شود كه  اما از سويي ديگر، در برخي از قوانين مشاهده مي       
گيـرد،    هايي كه به صورت نـسيه انجـام مـي            در معامله  ،به عنوان مثال   .جايز تلقي شده است   

تـه  فروشنده مجاز است كالايي را به دو برابر قيمت واقعي كه در معاملة نقدي در نظـر گرف                 
  .شود، به صورت نسيه به فروش برساند مي

تفاوت قيمت در اين دو معامله به اين دليل است كه پول به عنوان كالا، در معاملة نـسيه     
،  بنابراين، بين آنچه به عنوان هدف تحريم ربا ذكر شـد           .مدتي در دست خريدار مانده است     

شود كـه از آن       تعارضي مشاهده مي  » قانون معاملة نسيه  « و قوانيني از قبيل      ،»زايي  پول«يعني  
اما به نظر ما مسئلة تعارض قـانون         .شود  ياد مي » تعارض قانون و هدف   «اصطلاحاً به عنوان    

  .در هيچ دليل فقهي از اين امر نهي نشده است زيرا. و هدف در بحث ربا وجود ندارد
قـد  ست كه اين ادعـا صـرفاً احـساسي و شـعاري اسـت و فا                ا اين رسد  آنچه به نظر مي   

را از  » زمـان و پـول    «رسد كه مـدعيان ايـن دليـل            به نظر مي   .هرگونه دليل قابل اثبات است    
از هم جدا هـستند،     » مفهوماً«اين دو تنها    كه   اما بايد اشاره كرد      .كنند  يكديگر جدا فرض مي   

شود، بلكه    در برابر زمان مجرد پولي پرداخت نمي      بينيم كه     مي چنانچه دقت شود،     .»واقعاً«نه  
 ـ .پردازنـد    ازاي معطلي پول در طول زمان است كـه مبلغـي اضـافه مـي               به عـلاوه زمـان    ه   ب

 چرا نبايد در برابر هـدر       پس.  وجودي يك شخص يا يك شخصيت است       ةترين سرماي  مهم
ست كه با معطل شدن پول در زمان، فرصت خدمات           ا  منظورم اين  ؟دادن آن غرامت بگيرند   

  .د جبران شوداند و باي ديگر را از صاحب پول گرفته
 با دقت در ماهيت پول نيز بايد گفت پول نيز خود، تبلور كار است و كار                 ،علاوه بر اين  
شـوند، نـوعي     كتابهايي كه در بازار خريد و فروش مـي         ، به عنوان مثال   .شود  متبلور تلقي مي  

  .اند اي به شكل كتاب در آمده پول هستند كه با معامله
پـولي  . ل نامشروع صورت گيرد خارج از بحث ماست       اي با پو    اينكه ممكن است معامله   

باشد و ملك هم بايد بازده داشته باشد و  كه از طريق مشروع به دست آمد، ملك شخص مي   
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 بـه   ،زيان كند  كند و سپس  براي او يا شركت كار       و   بگيردچنانچه كسي پولي را از شخصي       
هي داشـته باشـد، از بهـرة        صاحب پول خسارت زده است؛ زيرا ثروتي را كه بايد دائماً بازد           

  .كار متبلور او را معطل كرده است  به عبارت ديگر ومطلوبش باز داشته
آورد و بر ايـن اسـاس          اگر ملاك ربا اين باشد كه پول، پول مي         ،علاوه بر آنچه گفته شد    

اي بايد باطل باشند و يا تمام معـاملات            تمام معاملات نسيه   ،زايي، درست نباشد    هر بيع پول  
گونـه معـاملات را      با يك مقدار گرانفروشي باطل شوند، حال آنكه كسي ايـن          بايد  نيز  ديگر  

گويند طـرف حـق فـسخ         نهايتاً اگر در معامله اشكالي وجود داشته باشد، مي        . داند  باطل نمي 
زايي باشد نيز وجود ندارد، چـون در        ه ملاك حرمت ربا پول    ك بنابراين حتي احتمال اين    .دارد

  . فعاليتهاي تجاري متوقف خواهند شدغير اين صورت تمام
ماهيت پول مطرح است، اين است كه آنچه در معاملات مـلاك             دربارة   بحث ديگري كه  

گمان پول در انجام معاملات، نقـش         بي.  است نه ذات و جنس آن      ارزش و ماليت پول   است  
 ـ              اي را ايفا مي     واسطه ه خـودش   كند، اما اختلافي كه هست اين است كه آيا اين وسـيلة مبادل

 صـد تومـان     ، به عبارت ديگـر    .اي است   واسطه است يا به عنوان ماليتش داراي نقش واسطه        
  پول است يا ماليتي كه در آن نهفته؟

 كسي كه صد تومان از ديگري قرض گرفته، پس          ،چنانچه خود مبلغ مزبور اصل باشد     
؛ امـا اگـر بگـوييم       بايد عيناً همان مقدار را بپردازد     ) يك سال يا ده سال و بيشتر      (از مدتي   

پول به عنوان پول، واسطه نيست، بلكه به عنوان ارزش و ماليتي كه برخوردار است نقش                
 كند، در اين صورت مبلغي كه بيست سال پيش قرض گرفته شده، امروز واسطه را ايفا مي  

در هنگام بازپرداخت آن، ديگر از ارزش و ماليت گذشته برخوردار نيست؛ لذا وام گيرنده    
 ـ. بايد جوابگوي مقدار كاهش ارزشي كه در پول ايجاد شده است، باشد      نچـه  ه آبا توجه ب

خـواهم بگـويم بنـابراين نظريـه       مـي  .گفته شد، ماليت را بايد در مبادلات شـرط دانـست          
ي پول و نـوعي     يزا  تفاوت كرده و پول   در امتداد زمان    پول هم   اي    ـ ارزش واسطه    ارزش  ـ

  .ي مطرح نيستيشو پول

  ظلم، علت تحريم ربا. 2ـ3ـ4
 ،1410 خميني،   امام (دانند  مي برخي از فقها از جمله مرحوم امام دليل تحريم ربا را ظلم           

  ظلم را به    از اين ميان گروهي از فقها از جمله امام         .)352 و   351 :5  و 415،  409،  407 :2
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بيع سلف، تنزيل، بيع    :  از جمله  ،اين دليل موارد نقض فراواني دارد      .اند  معنا كرده گيري    زياده
 .كه شارع خود آن را پذيرفته است      » حيل شرعي «موارد  برخي  نسيه، گرانفروشي و همچنين     

بايد » مظل«؛ بنابراين )408: 2،وهم( موارد مزبور را قبول دارند    برخي از   امام خميني نيز خود     
  .باشد» گيري زياده« كه صرفاً اين احتمال نه ،معناي ديگري داشته باشد

از نظر برخي از فقها ظلم در اينجا به اين معناست كه افرادي بدون انجـام هرگونـه كـار و                     
اين تعريف از ظلم جامع نيست؛       .فعاليت اقتصادي، از اين طريق براي خود كسب درآمد كنند         

كـه نـزد شـيعه و اهـل     » مضاربه «،به عنوان مثال. گونه هستند رتها همينچرا كه بسياري از تجا   
اساس قرارداد مـضاربه     فرد بر  .گونه است  شود، اين   سنت از قطعيات فقه اسلامي محسوب مي      

دهد و خود بدون انجام كـاري، از          پولي را كه در اختيار دارد براي كار اقتصادي به ديگري مي           
  .سود بدون كار است ،گيرد؛ درآمد مزبور هرچه باشد ه ميدرآمد و سود حاصله از آن بهر

نيـز  » ليس للانـسان الا مـا سـعي       «: برخي از اين مدعيان در تأييد نظر خود به آية كريمه          
 اگر چنين توجيهي درست باشد، ناگزير بايد قانون مـضاربه و همـة انـواع                .جويند  استناد مي 

شود كه فعاليت اقتصادي جامعـه        اين مي تجارت را تعطيل و متوقف كرد و نتيجه در نهايت           
 آن هم به ايـن صـورت كـه تنهـا فعاليـت              .شودو مانند آن    محدود و معطوف به كشاورزي      

انجام كار مستقيم كشاورز بر روي زمين تلقي شود و بنابراين درآمـدي    ومشروع كشاورزي 
ريـزي   برنامـه كند يا هرگونه مديريت و        كار آنان نظارت مي    به صاحب زمين و ارباب كه بر      

  .در حوزة اقتصاد كشاورزي، تعلق نخواهد گرفت
مـلاك حرمـت ربـا ايـن نيـست، چـرا كـه           كه   ست ا اينرسد،    ميقطعي  ما  آنچه به نظر    

 كـار و فعاليـت تنهـا بـه كـار      ،هستند و علاوه بر اين    مشروع ... دانيم تجارت، مضاربه و     مي
 در افزايش سـطح    ... يريت منابع و  ريزي، مد   فعاليتهاي فكري، برنامه    و محدود نيست » يدي«

  .ارنددتري  توليدات و رونق اقتصادي به مراتب اهميت افزون

  )قرض دادن(ترك معروف . 3ـ3ـ4
تـرك  «مـلاك حرمـت ربـا را        آنهـا   برخـي از    در  آيد كـه      با مطالعة روايات به دست مي     

 النـاس اصـطناع   لـئلا يتـرك  «و  » ليصطنع النـاس المعـروف    «اند؛ عباراتي مانند      ذكر كرده » معروف
اكنـون بايـد ديـد مـراد از واژة           .) 482: 2،  1386؛ صدوق،   146: 5،  1367كليني،  (» المعروف

  .در روايات مزبور چيست» معروف«
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 بنابراين تحـريم    .است» قرض دادن «همان استحباب   » معروف«رسد مراد از      به نظر مي  
ن با توجه به اينكه قرض لك .ندارند ربا به اين دليل است كه مردم دست از قرض دادن بر

را به يـك امـر مـستحب        ) ربا(توان امري حرام      و مستحب است، نمي   نيست  دادن واجب   
  .تعليل نمود) قرض(

اين تعليل مانند اين است كه علت حرمت شراب را اسـتحباب غـسل جمعـه بـدانيم و                   
 غـسل  تواننـد   نمـي ؛برد خورند، چون تا فردا شب خوابشان مي  كساني كه شراب مي   :بگوييم

جمعه كنند، به همين دليل شراب خوردن حرام است؛ بنابراين آيـا بهتـر نيـست كـه غـسل                    
) قـرض (جمعه را هم واجب كنيم؟ با توجه به آنچه گفته شد، اينكه يك حكـم اسـتحبابي                  

  . خواهد بودبسيار مستبعدقرار گيرد، امري ) حرمت(علت يك حكم الزامي 

  متروك ماندن تجارت. 4ـ3ـ4
متروك شدن تجارت    براي تحريم ربا بيان شده است     در برخي روايات    كه  دليل ديگري   

صـدوق،  ( »لـئلا يتـرك النـاس التجـارات       «: شـود   گونـه بيـان مـي      دليل مزبور ايـن   . باشد  مي
و مـا يحتـاج   « مردم ديگر دست از تجارت خواهند كشيد؛       ،؛ اگر ربا حلال شود    )482 :همان

  .د تهيه نخواهد شدنو آنچه مردم به آن نياز دار» ناساليهن ال
اي قابل توجيه است؛ زيرا چنانچه ربا سودآوري قابل تـوجهي داشـته               اين دليل تا اندازه   

 با توجه به شرايط تضميني كه در آن قابل اعمال است، مردم ديگر دنبـال سـوداگري                  ،باشد
كه هميشه با احتمـال سـود و        (در مقايسه با تجارت     » ربا«روند؛ چرا كه در اين صورت         نمي

  .زيان خواهد بود اي هميشه سودآور و بي ، معامله)زيان همراه است
: كاري را مثال زد العمل توان حق  به عنوان نمونه مي.اين دليل نيز موارد نقض زيادي دارد  
 طي قراردادي با كشاورز و باغدار محـصولات         ،بار  بسياري از فروشندگان ميادين ميوه و تره      

 بـدين ترتيـب     .كننـد   العمل دريافـت مـي      در ازاي آن حق    آنان را در فروشگاه خود عرضه و      
گاه   نه تنها هيچ   ،گونه كاسبكاران بدون ارتباط با نوسانات قيمت كالا يا ضرر صاحب بار            اين

 علاوه بر اينكه هر روز بر بهاي محل         .بري هستند    بلكه دائماً در حال بهره     ،شوند  متضرر نمي 
  .شود كسب آنان نيز افزوده مي

كـاري در مـسير تهيـة مايحتـاج مـردم اسـت و           العمـل  حق:  است گفته شود   البته ممكن 
بنابراين از موضوع بحث ما خارج است؛ اما بايد توجه داشت كـه پـولي را كـه ربـاخواران                    
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دهند نيز در مسير رفع نياز زندگي قرض گيرنده و بـراي رفـع مايحتـاج                 ميعنوان قرض    به
 هيچ فردي حاضر نيست بدون وجود چنـين         شود و در غير اين صورت       زندگي او هزينه مي   

  .هاي جدي، متقاضي دريافت قرض با ربا شود انگيزه

  تباهي داراييها. 5 ـ3ـ4
نمـود و   توان دريافـت      به عنوان دليلي بر حرمت ربا مي      جهت ديگري   از برخي روايات،    

ر از  اكنون بايـد ديـد منظـو       ).566 :3صدوق، همان، (است  ) فساد الاموال (تباهي داراييها   آن  
 آيا منظور اموال رباخواران است؟ آنچه قطعي است اين است كه دارايي .فساد اموال چيست 

 نمونـه آن همـين   .شـود  اي فزاينده انباشته مي گونه  بلكه به،شود رباخواران نه تنها فاسد نمي  
 .شـود    افـزوده مـي     آنهـا  بانكها هستند كه روز به روز بر رونق، حجم ادارات و تعداد شعب            

  .دهند ين منظور از فاسد شدن داراييها، اموال كساني است كه ربا ميبنابرا
 چنانچـه   . دقيق به چه معناست    به طور تباهي دارايي پرداخت كنندگان ربا       حال بايد ديد  

و پـس از  ) حتـي ربـاي قرضـي    (گيـرد     منظور مواردي باشد كه شخصي مبلغي را قرض مي        
دهـد،    باز پـس مـي    )  هزار و دويست تومان    ،نهزار توما در قبال   مثلاً  (مدتي مبلغ بيشتري را     

 چـرا كـه شـخص       ؛تواند فساد اموال دريافت كنندگان قـرض باشـد          صرف چنين امري نمي   
 و ممكن   نمايد  مياش را رفع      نيازهاي ضروري زندگي   دريافت كنندة قرض با مبلغ دريافتي،     

 ،ت كسي اسـت   بالاخره وقتي پول در دس     .كند  گذاري مبادرت    است به كار تجاري و سرمايه     
تـوان    را مـي  برخي افراد   حتي  جهت است كه      بدين .كند از آن براي درآمد بيشتر استفاده مي      

كنند، و يـا   گذاري مي سرمايه و با پول آن اقدام بهفروشند  ميديد كه منازل مسكوني خود را  
 روز نيـز  پردازند و روز به كساني با دريافت وامهاي با بهره از بانكها به فعاليتهاي تجاري مي 

 به آنـان وام نخواهـد داد     بانك،اگر به بانك ربا ندهنداينها . شود بر رونق كارشان افزوده مي   
  .شود و در اين صورت امكان تجارت نيز براي آنان فراهم نمي

هاي اختلاس نيز كه حاكي از روابط پنهان برخي سودجويان بـا              اصولاً راز وجود پرونده   
 ... بازي و   با پولهاي دريافتي از بانك به تجارت يا بورس         رؤساي بانكهاست همين است كه    

پردازند و در حالي كه به بانك سودي معادل هفت، هشت و يا چهار يا پنج درصد بهـره                     مي
يـا بيـشتر از آن، سـود      با انجام فعاليتهاي گوناگون اقتصادي گاه تا سي درصد و،پردازند  مي

 درآمـد هنگفتـي     ،شود  دي در اموالشان ايجاد نمي    شود؛ بدين ترتيب نه تنها فسا       عايدشان مي 
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توانـد    مي مسئله، اين   ربافساد اموال، در    معناي  با فرض پذيرش    لاوه  ع  ه ب .كنند  نيز كسب مي  
  .»رباي معاملي«اي قرضي نافذ باشد نه در مورد در مورد رب

ا توجه  يك خروار و نيم جو با يك خروار گندم، ب         يا   معاملة آرد با گندم،      ، مثال عنوانبه  
ا يك تـن و ده  ب يا يك تن آرد ،تر از گندم باشد  طبيعي پايينبه طوربه اينكه قيمت جو بايد      

  .گونه فساد اموالي در پي ندارد  هيچ... كيلو گندم و
توان دريافت كه  با بررسي تمام دلايل و ملاكهايي كه تاكنون براي تحريم ربا ذكر شد مي

 علـت جعـل هـستند نـه علـت مجعـول             ،ه بيان ديگر  ادلة مزبور حكمتهاي تحريم هستند؛ ب     
 مزبور معمم و مخصص نيستند و يا داراي معاني ديگـري هـستند               و از آنجا كه ادلة    ) حكم(

جـو در مـتن     و  فاقد اعتبار لازم خواهند بود و ما نـاگزير از جـست            ،»يرد علمه الي اهله   «كه  
ده معناي روشني ندارد، مـا    يعني چون اين علل ذكر ش      .روذكمقانون هستيم نه پيگيري علل      

  .را نفهميم  هر چند ملاك آن،متن قانون عمل كنيمبه موظف هستيم 
اگر شارع مـوردي را ربـا دانـست         : بنابراين با رجوع به متن قانون، نظر شارع نافذ است         

ست بدان نادموردي نيز آن را از طريق حيلة شرعي قابل اصلاح      دربارة   پذيريم و چنانچه    مي
ذكـر  » مالكيت خـصوصي در اسـلام     « ديگر آن اشكالي كه ما در ابتداي كتاب          .كنيم  عمل مي 

و مستحب شود   حلال  » قرضتا«بجاي  » بعت«ست با تبديل لفظ      ا چطور ممكن ايم كه     كرده
ليكن .  ما تابع متن قانون هستيم    .دانيم مينا ما ملاك حكم را      زير ،وارد نيست  ،)تا   بي :گرامي(

  .كم را بفهميماندكي صبر كنيد، شايد ملاك ح

  ديدگاه مختار. 5

  ملاك حرمت در رباي قرضي .1ـ 5
به ايـن معنـا      است؛» غرر و جهالت  «به نظر ما ملاك و علت حرمت ربا در رباي قرضي            

و اساسـاً غـرر يعنـي جهالـت         آميـز اسـت؛      معاملة غرري مجهول و مخاطره    دانيم هر    ميكه  
فرماينـد معنـاي     يني در كتاب بيع مي    استاد ما مرحوم امام خم    . خطري يا خطر ناشي از جهل     

در درسهاي بيع روشن كرديم كه هر چند معاني متعددي بـراي غـرر              اما  غرر معلوم نيست،    
يد آ دست ميه كه از كتب لغت و موارد استعمال ب        يبه طور  ليكن ظاهر معناي آن      ،ذكر شده 

شود و بيم      مي ناشيدر آينده   خطري كه از نامعلوم بودن چگونگي آن         :ست كه گفتيم   ا همان
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 هـر   ،اگر كسي وام ده ساله دريافت كند       .مال را با خود دارد    اصل زندگي و    از بين رفتن    
 باز خـود  ،اندازه هم تأكيد داشته باشد كه اين وام را ده سال ديگر پرداخت خواهد نمود            

 همـان وضـعيت سـابق       ، پايان زمان مقرر، موفق به پرداخت آن نشود        پس از به خود اگر    
اين مقتضاي طبـع ربـا در       . ادامه بدهد » ربح«امه خواهد داشت و بايد به دادن        كماكان اد 

 در غيـر ايـن صـورت،        .چنين بوده است  نيز   عالم، از شرق تا غرب است و همواره          ةهم
باشـد پـس از ادا نكـردن        بنـا   اگـر   شود؛ يعني     تبديل مي » قرض«به خودي خود به     » ربا«
 سـابق را    بـح همان اصـل بـدهي و ر      فقط   و   زم نباشد  لا بحدهي در موعد مقرر، ديگر ر     ب

» قـرض «مبدل به   » ربا«،  خوده  ب  و خود  بدون قراردادي جديد  شود كه    طور مي   اين ،بدهد
خـود تغييـر    ه  ب كه چگونه قراردادي خود    كه باز از اين نظر باطل خواهد بود          ه است شد
در قآينده چ در   داند كه  نميفرد   يعني   .»غرر«نابراين طبع ربا خود به خود يعني        ب .كند مي

 اگر از اول هم تصريح كنند كـه اگـر پـس از مـدت موعـود بـدهي خـود را                       .بايد بدهد 
 اين جمع بين دو معامله ـ ربا و قرض ـ در يـك    ، علاوه لازم نباشدبح ديگر ر،نپرداخت

 .باشد ت و قانون تابع موارد استثنا نمي      ساستثناچنين موردي   ضمن اينكه   . شود معامله مي 
 ، بدهـد  ربـح خواسـت پـول بـدون        اگر مـي  زيرا  كند،   ي هم چنين كاري نمي    علاوه كس  هب
  .كرد كار را مي اول اين  از

چنـان سـريع و گـسترده        در مورد تمام عقدها، تحولات و نوسانات بازار اقتصاد گـاه آن           
اگر در زمان جنگ ميان ايران        مثلاً .بيني است  است كه وضعيتهاي آينده تقريباً غير قابل پيش       

 ،صد سكة بهار آزادي تعيين شده باشـد        عقد ازدواجي منعقد شده باشد و مهرية آن       و عراق   
 آيـا   .آيد كه قيمت آن را چگونـه بايـد محاسـبه كـرد              پس از پايان جنگ اين سؤال پيش مي       

ملاك قيمت زمان جنگ است يا قيمت پس از اعلان آتش بس؟ البتـه ايـن سـخن از بـاب                     
  .اشكال نداردمثال است و وجود غرر در مورد ازدواج 

بر اين اسـاس    » وام«در قراردادهاي ربوي، فردي مقداري پول را به عنوان          خلاصه اينكه   
 در چنـين    .ني به عنوان سود به وي پرداخت شـود        كه ماهانه مقدار معي   پردازد    به ديگري مي  

قرادادي روشن نيست كه سرانجام، بدهكار تا چـه وقتـي وجـه قـرض گرفتـه را بـاز پـس                   
ماند و در اين مدت چه مقدار بر          ا چه زماني پول مزبور در دست وي باقي مي          ت ،خواهد داد 

عهدة او افزوده خواهد شد؛ چرا كه ممكن است بارها و بارها اصـل پـول قـرض گرفتـه را                 
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آميـز و    اي مخاطره    اين يعني معامله   . اما هنوز هم چندين برابر آن مديون باشد        ،پرداخت كند 
  .ملاك حرمت ربا در همين نكته نهفته استنظر ما  هب .بالابسيار با خطر هم  آن

وجـود  ) جهالـت (اي قطعـي شـود، ديگـر مـلاك حرمـت              گونه اما اگر سود ياد شده به     
اي مبلغ هـزار تومـان را در           مثلاً اگر در معامله    . و اين در بيع غير ربوي است       نخواهد داشت 

چه سـود    اين قرارداد اگر  قبال دريافت دو هزار تومان بعد از گذشت شش ماه بفروشند، در             
داننـد    مي زيرا طرفين قرارداد   ،قرارداد متضمن جهالت نيست     اما ،رسد  زيادي به فروشنده مي   

 ، بيع غير ربوي قطعـي اسـت  ة و معاملكه خريدار بايد پس از شش ماه دو هزار تومان بدهد      
 اگـر هـر     .تسـائر معـاملا   ه بيشتر، مثل    ندهد   يعني هر چه بماند همان دو هزار تومان را مي         

خريـدار در رأس موعـد نتوانـد پـول را           و  مبلغ دو هزار تومان مـثلاً بفروشـد         ه  جنسي را ب  
  . همان دو هزار تومان را بايد بدهد نه بيشتر،پرداخت كند

 خطري  ؛ست ا شود كه اشكال اساسي ربا در جهالت خطرآفرين آن         با اين بيان روشن مي    
نيـست، تفـاوت    » قرضتا«جاي   هب» بعت«لفظ  مسئله تبديل   .  ديگر نيست  ةاملعكه در هيچ م   

ايـد گفـت كـه      ب  بلكـه  ،يميگـو   قطع نمي  به طور البته همين را هم     . در حقيقت بيع با رباست    
لكـن بـا   . هم شايد يكي از حكمتهاي حرمت رباي قرضي باشد نه همة حكمتهاي آن  » غرر«

 ،ح شـد  كه در ربـاي قـرض مطـر       هم  ملاكهاي ديگري   توان گفت    ، مي توجه به مطلب فوق   
  .شوند مي امعن غرر  همينبر اساس همگي ،... مانند فساد اموال، ظلم و

اين حكمت هم خود ناشي از غـرر   .فساد اموال است    يكي از حكمتهاي حرمت ربا     مثلاً
اي است كـه اگـر مـال قـرض          گونه است؛ چون در قرارداد قرض مشتمل بر ربا وضعيت به         

 قرارداد قرض بدون نياز به انشاي جديد، خود         گرفته شده در موعد مقرر بازپرداخت نشود،      
 اگر كسي هزار تومـان      ،به عنوال مثال  . شود   و بر ميزان آن افزوده مي      گردد  ميبه خود تمديد    

 ولي موفق به اين كـار نـشد،         ،قرض گرفت تا پس از يك ماه هزار و دويست تومان بپردازد           
 مبلغـي را بـه عنـوان ديركـرد          به ميزان تأخير و بازپرداخت بدهي، بايد به صورت تصاعدي         

 بدين ترتيب قرض گيرنده از      .ه در همة بانكهاي اسلامي ما نيز جريان دارد         اين روي  .بپردازد
ابتـدا بـا يـك بـرآورد و      البتـه . اطـلاع اسـت   يد بازپرداخت كند، بياينكه نهايتاً چه مبلغي با 

ويست تومان پرداخت هزار تومان دريافت و بعداً هزار و د: شود  حساب سرانگشتي گفته مي   
يعني اگر نتوانـد پرداخـت       ،كنم، اما احتمال اينكه محاسبة مزبور اشتباه باشد بسيار است           مي

امـا در بيـع وضـعيت       ! كسي چه خبـر از آينـده دارد؟       !  بپردازد بح روي ر  بحكند بايد دائماً ر   



 

 

 و فقه
ق 
حقو

 /
 ربا

مت
حر

ك 
ملا

 به 
 نو
هي

نگا
  

31  

 و  ست كه هر اندازه هم گرانفروشي و اجحاف صورت گيرد، مقدار آن مشخص             ا اي  گونه به
  .قطعي است و ديگر قابل كم و زياد شدن نيست
استناد كند كـه  و اين امر كاهش ارزش پول  در اينجا ممكن است كسي به وجود تورم و    

 زيـرا   نيست،اما اين سخن صحيح      .شود  در تمام موارد تورم خود به خود بر مبلغ افزوده مي          
توجه به متفاوت بـودن     با  چون  دار غرري خواهند شد؛       در اين صورت تمام معاملات مدت     

وضعيت و شرايط جامعه و وجود نوسانات زياد قيمت، شخـصي كـه امـروز كـالايي را بـا                    
داند كه پس از گذشت يك سال، بازپرداخت آن چگونه            كند، نمي   ميه  قيمتي مشخص معامل  

دانيم و نـه كـسي اضـافه         معاملات را باطل مي   گونه   ايندانيم كه نه     ميهمچنين   .خواهد بود 
 ، آري .شـود  اجماع شده كه نقصان قيمت موجب ضمان نمـي        عاي  ست كه اد   ا د و اين  ده مي

وقـت قيمـت ثمـن و         آن ،ارزشي شـود    يك به بي  دقدر شديد باشد كه ديگر نز      اينتورم  اگر  
هم بـه    هم قطعي است نه اينكه باز       آن  و كند ا پرداخت مي   ر زمان ارزشي آن  به حسب   پول،  

گرنـه   ه در هر مورد تورم، بدهي افراد عوض شود وك نيستچنين و . آن چيزي اضافه شود   
  . مجهول باشدبه طوربايد دائماً  معاملات ،چون تورم تدريجي است

اش ربـا      لازمه ،اين عنوان چيزي گرفته شود    ه  ا باشد ب  ندر تورم در موارد قرض هم اگر ب       
كـه هـزار    آور است، بايد از اول تأكيـد شـود           ضمان» تورم«اگر گفته شود كه       يعني ؛شود مي

خواهد بـود،   » ربا«گمان اين از مصاديق       بي تومان در قبال هزار و دويست تومان است، ولي        
  .ت استملاك ربا كمي زيرا

گونه موارد ارزش واقعي مال موضوع قرارداد قرض         در اين يد  يبگودر اينجا ممكن است     
تومـان بـه     پس قرض هزار     .گردد ارزش واقعي مال است      و آنچه پرداخت مي   شود   ميواقع  

 تورم اين هزار و دويـست همـان هـزار           بر اساس  زيرا   ،هزار و دويست تومان صحيح است     
با اين توضيح كه حتي     . گردد   زيرا معامله مجهول مي    ،صحيح نيست اين استدلال   ولي   .است

اكنون تا چند ماه ديگر چه اتفـاقي رخ          بيني كنند كه از هم     توانند پيش   ن فن نيز نمي   امتخصص
، با حـدس  استنيز به صورت تقريبي  در فصل و زمان خودقيمتها و تورم آن     دهد حتي   مي

  .و گمان همراه است و دقيق نيست
گونه است كه چنـدين نمونـه از كالاهـاي مـصرفي             برآورد افزايش قيمت معمولاً به اين     

شـود كـه تـا ايـن          با هم جمع و از آنها درصدي گرفته و اعلام مي          ـ   اصطلاح سبد كالا   هب ـ
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ن نيـز تقريبـي     ا اين تشخيص حتي از سوي متخصص      .زه قيمت كالاها افزايش يافته است     اندا
حال اگر بخواهيم اين امور را دخيل بدانيم، تمـام معـاملات، غـرري و               . نيستبوده و دقيق    

  .باطل خواهند شد
 جديد نيست و در     شود،  نميكه نقصان قيمت هرگز موجب ضمان        توجه به اين موضوع   

 ، اگر كالا از ماليـت بيفتـد       ، بلي .اند  ده است؛ بعضي نيز ادعاي اجماع كرده      بين فقها مطرح بو   
در اين صورت اصلاً ثمني وجود ندارد و بايد به قيمت روز حساب شود، يـا اينكـه مـورد                     

 تـورم در حـد كـم يـا زيـاد باشـد و نـه بـه صـورت                     چنانچـه مصالحه قرار گيرد و گرنـه       
خير در  أاگـر عمـداً ت ـ    هـر چنـد     نخواهـد بـود؛     الماليه، در اين صورت قاعدتاً ضامن        عديم

البتـه  . آورد  ضمان مالي نمـي   اين امر   ليكن  انجام داده است،    كار حرامي   باشد  پرداخت كرده   
 »يـه علي اليد مـا اخـذت حتـي تؤد        «حديث  : در خصوص ضمان يد ممكن است گفته شود       

 اما اين نيـز     رساند؛  ضمان عين را با همة خصوصياتش و از جمله صفت ماليت به اثبات مي             
 البته  . زيرا كلمة اخذ ظاهر در عين است نه صفت ماليت و قيمت تجاري آن              ،درست نيست 
  .ست ااحتياط خوب

اگر از همان هنگام انعقاد قرارداد، قيد شود كـه بـا هـر انـدازه                : عنوان شود ممكن است   
ط فق ـرا نداشت، بـاز هـم       وام   كه طرف مقابل قدرت بازپرداخت       يافزايش قيمت در صورت   

كه در حقيقت ارزش همان هـزار تومـان را          متعهد به پرداخت هزار و دويست تومان باشد،         
 جـواب ايـن     .در اين فرض، ديگر فساد اموالي در بين نيست و غرر نيز نخواهـد بـود                ،دارد

 ةقاعـدة ربـا در هم ـ      .شود و نه به لحاظ موارد اسـتثنا         است كه قانون به شكل عام وضع مي       
 ،طور كـه قـبلاً گفتـيم       شود و گرنه همان    خود اضافه مي  ه  ب كه خود  اين اساس است   عالم بر 

باشد و اين كار     شود، اولش ربا و سپس قرض صحيح مي        جمع دو معامله در يك معامله مي      
كند  كار را نمي    ربا اين  ة هم در هيچ معامل    هيچ كس ت و   س واحد ممكن ني   يدر عمل و انشا   

ضمن اينكه اگر فرض هم كنيم كه كـسي         .  نگيرد  بگيرد و ديگر   بحكه فقط در ماه اول مثلاً ر      
  .باشد  و ملاك جعل حكم نميستكار را بكند يك استثنا اين

دار   ربا حرام است الا آن جاهايي كه آدم پـول         : آنچه گفته شد مانند اين است كه بگوييم       
احساسشان بـيش از عقلـشان اسـت نبايـد          زنها  چون  : است؛ يا مثل اين است كه گفته شود       

ارهاي مردانه بشوند، و بعد زني بيايد و بگويد كه مـن گـواهي پزشـكي دارم كـه        متصدي ك 



 

 

 و فقه
ق 
حقو

 /
 ربا

مت
حر

ك 
ملا

 به 
 نو
هي

نگا
  

33  

ليصدكم عن ذكراالله «: يا مثل اينكه در حرمت نوشيدن شراب بگوييم  . اصلاً فاقد احساس هستم   
 از ياد خدا و نماز است و بعـد كـسي ادعـا              ةشراب نوشيدن بازدارند    يعني ؛»... ةو عن الصلو  

تواند هيچ ضرري نـسبت بـه         ترديد اين مقدار نمي     نوشم و بي     مي كند كه من فقط يك قطره     
اثر باشد نيز عمل مزبور،       در فرض اينكه حتي اين قطره واقعاً بي       . آنچه گفته شد داشته باشد    

شود و بدين ترتيب افراد، راههاي فراواني بـراي فـرار از قـانون                شكني مي  باعث بروز قانون  
 ماننـد  ؛اي جزمي و غيـر قابـل نقـض باشـد     گونه ين بايد بهبنابراين، وضع قوان . كنند  پيدا مي 

از ساعت هفت شب تا پنج بامداد       : گويد  بينيم كه مثلاً مي     آنچه در قانون حكومت نظامي مي     
من پيرمـرد   :  حال اگر كسي به اين دليل كه       . حق حضور در معابر عمومي را ندارد       هيچ كس 

 او هم دستگير ،ت ممنوع به خيابان بيايداي هستم و خطري براي كسي ندارم، در ساعا        افتاده
اي بـه     بهانـه براي ناديده گرفتن قـوانين        شكني صورت گيرد،     خواهد شد، چرا كه اگر قانون     

  .خواهد داددست ديگران 
توان قرارداد قـرض را       وام قابل بررسي است اين است كه آيا مي         دربارة   نكتة ديگري كه  

مـن  : تواند بگويـد    ام قرارداد، پرداخت كنندة وام مي      مثلاً هنگ  .تنظيم نمود » ماليت «بر اساس 
دهم؟ در چنين صورتي، وام به جاي اينكه به ذات            به شما قرض مي    قيمت يك كيلو برنج را    

  .شيء تعلق گيرد به ارزش و ماليتي كه شيء دارد تعلق خواهد گرفت
يهـاي  اشيا را بر چه اساس بايد مشخص نمود؟ اجناس مختلـف داراي ويژگ            » ماليت«اما  

كـدام  ،   ... و شوند، اتومبيل، سـكه     گوناگوني هستند كالاهايي كه در بازار خريد و فروش مي         
تواننـد   توان گفت كه دو طرف قرارداد مي        توانند ملاك تعيين ماليت قرار گيرند؟ و آيا مي          مي

يم ماليـت را    ي اگـر بگـو    را مـشخص كننـد؟    براي تشخيص مـلاك ماليـت       كالاي مورد نظر    
هـم در    گـويم آن   كنـيم، مـي    ن مي مورد قرض معي  ) پول(بازار همان جنس     قيمت   اساس بر

  .خواهد بودآينده معلوم نيست و اين غرر 
در كشورهايي كه اقتصادي با ثبات و پويا دارند، قيمت كالاها معمولاً بـه كنـدي و    

تـوان شـرط ماليـت را لحـاظ            در چنين شرايطي، مي    يابد و   افزايش مي  يكسان   به طور 
 در كشورهايي كه داراي اقتصاد بيمار هستند، تورم و نوسان قيمت كالاهـاي               اما .نمود

 امـا   باشـد، ماليت  تواند   مي ملاك ما در يك اقتصاد سالم و با ثبات           .مختلف زياد است  
در اقتصاد بيمار اين دو طرف قرارداد هستند كه بايد تعيـين كننـد قيمـت را بـه ازاي                    

  .كدام جنس بايد محاسبه نمايند
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   بايـد گفـت ادلـة      .درست است يا خيـر    » قرض ماليت «اينكه آيا اساساً    تر   ملب مه مطاما  
و كميـت مطـرح      ناظر به مال هستند نه ماليـت؛         ه چنين موردي نيستند؛ اين ادل     شاملقرض  

  .اند گونه نيز اين» اوفوا بالعقود«حتي عموماتي چون  .است نه ارزش

  ملاك تحريم در رباي معاملي. 2ـ 5
غـرر و  نظر ما ملاك حرمـت ربـا،   ه مربوط به رباي قرضي بود و گفتيم كه بآنچه گفتيم  

چنـان  . قدر خطر وجود ندارد     غرري ديگري اين   ةجهالت خطرآفرين است كه در هيچ معامل      
رف ط ـچه باشد بـراي      هرزيرا   هر چند گرانفروشي بسيار باشد،       ، اين غرر در بيع نيست     كه

ر ربـاي   ملاك تحريم د  اما  . بندد  وضع خود قرار مي   مل در   أقرارداد معلوم است و با فكر و ت       
توان چيزي را افزود       اينكه چرا در معاملة دو همجنس با هم نمي         .معاملي دقيقاً روشن نيست   

تـر اشـاره شـد،        گونه كه پـيش     با توجه به اينكه همان     ؛هنوز براي ما به درستي معلوم نيست      
  .داند  كره، آن را جايز مي گندم با جو و شير با عرف در مواردي مانند مبادلة

  :گويد  مياننظر صاحب به نقل از برخي از المغنيدر كتاب ) از فقهاي حنبلي(قدامه  ابن
شايد علت تحريم ربا در معاملات كالاهاي همجنس ايـن باشـد كـه اگـر بنـا شـود چنـين                  

 گـران  ه اختلاف زيادي بـين معامل ـ     ،اي با اضافه بودن يكي از دو جنس صورت گيرد           معامله
تـر از ديگـري    ادعا كنند جنس من بهتر و مرغوبه  طرفين معامل چنان كه بروز خواهد كرد،    

اي، از ريشه جلـوي بـروز          با تحريم چنين معامله     به همين سبب، پيامبر اسلام     ... بوده و 
  .)120 :تا  بي،قدامه ابن (اختلافاتي از اين دست را گرفتند

ها از جملـه    در دادگاه ؛ زيرا كاهش دعاوي     شايد تا حدودي بتوان اين توجيه را پذيرفت       
اما  .گيرد مسائل بسيار مهم اجتماعي است كه بايد مورد توجه دستگاه قضايي و قانوني قرار             

باقي هستند؛ زيرا از نگاه عرف معاملـة برخـي از كالاهـاي     به رغم اين مطلب هنوز ابهامات  
ب و نـامرغوبي كـه بـا هـم           خصوصاً در كالاهاي مرغو    ؛همجنس بايد با زيادي همراه باشد     

چـه از يـك جـنس     كـه اگـر  » شير و كـره «و » گندم و جو «شوند يا مواردي مانند       مبادله مي 
  .يفيت و مطلوبيت متفاوتي دارندكهستند، ولي 

 ة مثـل معامل ـ   د، امـا معـدو    استمطلب قابل توجه اينكه اشكال فقط در مكيل و موزون           
 هرچند اضـافه  ،شوند اشكال ندارد عامله مي شماره م به طور ي كه   يمرغ در جاها    گردو و تخم  

 ، ارزش اعتبـاري اسـت     بر اساس  پول با پول كه      ةهمچنين در غير اينها مثل معامل     . داده شود 
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مطلبـي كـه اسـتاد      . اضافه در بيع اينها اشكال ندارد     . معدودموزون و نه    نه مكيل است و نه      
 ـ ةرند كه معامل داةالوسيل  تحرير بزرگوار ما مرحوم امام در كتاب ارزشمند       ه  پول با پول اگـر ب

امـام خمينـي،    (گرنـه صـحيح اسـت        باشد اشكال دارد و   و همراه با زيادي     قصد فرار از ربا     
ي دصد خيلي خوب و ارجمن ـ    ق اولاً قصد فرار از ربا       .براي ما قابل فهم نيست    ) 514: 1379
لان ثانياً قصد هـدف خـاص موجـب بط ـ        .  در روايات هم تمجيد شده است      چنان كه است،  

اين  . صحيح است  الاشود باطل و    اگر شرائط ربا بر آن تطبيق مي       .شود گونه معاملات نمي    اين
  .رسيد نظر ما ميه  خلاصه در ملاك حرمت ربا ببه طوربود آنچه 

كـه بـراي نجـات از       » حيل شـرعيه  «اصطلاح  ه   راهكارها و ب   ة كلي ، آنچه گفتيم  بر اساس 
 زيرا  ست،ه صحيح است و حق با مشهور فقها        پيشين آمد  يحكم حرمت ربا در كلمات فقها     

 آنهـا قطعـي     ةهم ـ.  از راهكارهاي مزبور غرر و جهل خطرآفرين وجـود نـدارد           هيچ يك در  
 ـ    حتي  . شوند خود افزوده نمي  ه  ب هستند و مثل ربا خود      ايـن   يعنـوان اسـتهزا   ه  مثـالي كـه ب

از شما به ده    يك قوطي كبريت يا يك شاخه نبات را         «:  چنين است  شود راهكارها آورده مي  
اين مثال  معمولاً  » .من بدهيد ه  شرط اينكه يك ميليون وام بدون بهره ب       ه  هزار تومان خريدم ب   

چه فـرق   «: گويند مي. شود عنوان استهزا آورده مي   ه  دستاويزي براي تمسخر حيل شرعيه و ب      
 نحقيقـت اي ـ  » . اما با عنوان خريد يك شاخه نبـات        ،بالاخره همان سود و ربح را برد      ! كرد؟

 در اين مثال بالاخره هر چه باشد معلوم است و جهـالتي در كـار                .كه فرق بسيار است    ستا
  :ست اگيرند اين ي كه در مانند اين مثال ميياشكالها. خلاف رباه  ب،نيست
 اين بيـع را     ي پس قصد انشا   ،خرد   يك شاخه نبات را به ده هزار تومان نمي         هيچ كس  .1
ارزد و كسي     ت كه يك شاخه نبات ده هزار تومان نمي        ست كه معلوم اس    ا جواب اين . ندارد
بهره باشد هم ارزش دارد و هـم          خرد، ليكن شاخه نباتي كه دنبال آن يك ميليون وام بي           نمي
كنند هم عاقل هستند و هـم بـراي فـرار از جهـنم              ه اين كار را مي    ك آنها   .كنند كار را مي   اين

  .رزش دارد و هم طرفين قصد انشا دارندپس هم ا.  را دارنداي هواقعاً قصد چنين معامل
 ـاسـت  ليكن چـون حـرام      ،در حقيقت قصد سودخوري در ربا را دارند       اينان   .2 ايـن  ه  ب
بـه  ه چه اشكال دارد كسي همان مقدار سود حـرام را            ك ست ا اب اين و ج .اند  آورده روشيوه  
يـا سـلم ببـرد       نسيه   ةروشي يا در معامل   گرانفاگر همان مقدار سود را در       ! بخورد حلال   طور

  !دانيد؟ معامله را باطل مي
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ي ي بگـو »قرضـت ا«اگـر  ! شود لاكي است كه با تغيير لفظ عوض ميم اين چه حكم و     .3
 كسب است   ، زيرا ي حلال و صحيح و موجب اجر و ثواب        ي بگو »بعت «و اگر شود    ميحرام  

 »انكحـت «گر يك عمـل جنـسي، بـا لفـظ           مكه   ست ا جواب اين ! و كاسب حبيب خداست   
بگـذريم از حـرف     . اساساً همة روابط عقلا با الفاظ اسـت       ! شود و بدون آن حرام     نميحلال  

دانـد و     كه اساس خلقت عالم را لفظ مـي        فتوحاتالدين عربي در كتاب      كساني چون محيي  
علاوه لفـظ خـالي كـه نيـست، لفـظ           ه  ب. شمارد را بالاترين قدرت عالم امكان مي      قدرت آن 

  . استبراي انجام قرار اي وسيله
 .گردند، نه قصد واقع معامله     دنبال اين راهكارها مي   ه  قصد فرار از ربا دارند كه ب      اينان  . 4

 ـ. كه هم قصد فرار از ربا دارند و هم قصد معامله تا سود حـلال ببرنـد                 ست ا جواب اين  ه ب
  :اين روايت توجه كنيد

دينـار  هزار درهم و يك     : گويد  مي عبدالرحمن بن حجاج در ضمن حديثي به امام صادق        
يعني تا يك دينار اضافي در برابر هزار درهـم قـرار گيـرد تـا                (خرم   ميبه دو هزار درهم     را  

:  فرمـود حـضرت . )اسـت  همجنس نباشد كه ربـاي معـاملي در بـاب صـرف         ة معامل ةاضاف
تـر حـرف بزنـد و         تأتر و با جر    توانست صريح   پدرم در برابر اهل مدينه مي      .اشكالي ندارد 

 هرگز كسي يـك دينـار را بـه          . اين فرار از رباست    :گفتند  آنها مي  .ودفرم همين مطلب را مي   
سـت فـرار از      ا  فرار است و چه خوب     ،آري: فرمود پدرم به آنها مي   ... خرد    هزار درهم نمي  

  .)178: عاملي، همان( به سوي حلال حرام
 ذكـر شـده اسـت     دوم باب ششم از ابواب الصرف       حت در روايت    اصره  همين مطلب ب  

 هفـتم همـين بـاب      و   شـشم  و   چهـارم   مطلب نيز در حديث سوم و      ةخلاص). 179: همان(
  .)181ـ 179: همان( است آمده

گونه راهكارها را پذيرفته و بسياري از آنها اين مطلـب            كه اكثريت قاطع فقها اين     ست ا اين
كـه    گويـا اولـين كـسي   .انـد  را در كتاب بيع، بيع شرط، بيع صرف، رهن، قرض، ربا ذكر كرده     

. مرحـوم بهبهـاني بـوده اسـت       سپس   و   ةالفائد  مجمعموده مرحوم مقدس اردبيلي در       ن اعتراض
  .ام كه در نوارهاي درس موجود است ج فقه ـ بيع ـ ذكر كردهر را در درس خااعبارت آنه

ش در سؤالي كه مـن از        1341 نيز در اواخر سال      )قده(الب اينكه استاد ما مرحوم امام     ج
وقـت مـن تـابع نظـر       و جـائز دانـستند و آن   ندعيه را پذيرفت  گونه حيل شر    اين ،ايشان كردم 

  و ييد نمـود  أ داماد مرحوم امام، نظر مرا ت      ، مرحوم آقاي اشراقي   .وحيد بودم و  مرحوم مقدس   
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ايـن مربـوط بـه رباسـت و         :  امام فرمـود   .را خواند » بحرب من االله و رسوله    ... «:  مربوط ةآي
 بعـدها نظرشـان   ،م بـه نجـف مـشرف شـدند    امـا وقتـي   ليكن  . گونه موارد كه ربا نيست     اين

 ـ    جانـب ايـن    نظـر ايـن   ه  ب. برگشت و حيل شرعيه را مردود اعلام كردند         هگونـه راهكارهـا ن
ع و مهـم    يشا البته رباي قرضي كه      ؛ علت و ملاك حرمت ربا را دارد       ورباست و نه حكمت     

يعني كمتـر اتفـاق     نيست،  دانيم و مورد ابتلا هم       رباي معاملي را دقيقاً نمي    نكتة  . ست ا همان
گـاه كـه      يعنـي آن   ؛يـد آ   در معاملات صرافان و يا فروشندگان غلات گاهي پيش مي           .افتد مي

  اما. نوع هم باشند   من هر دو، كالا و از يك      ثثمن و م  كنند و    پاياپاي معامله    به طور بخواهند  
ت ايـن   اميـد اس ـ  . شـود   جنس با پول و مانند آن انجـام مـي          ة معامل  و طور نيست  معمولاً اين 

  .تسهيل امور كندباشد و مختصر راهگشا 
 ـ       ةبرنام ـ: اين نكته را هم شايد مفيد است كه عرض كنم          ايـن  ه   اسـلامي كـردن بانكهـا ب

 بـسياري از مـردم معنـاي        .صورت كه اكنون جريان دارد چندان متفاهم مردم عادي نيـست          
 و ساير عقـود شـرعيه       احكام مضاربه آنان   .ا چه رسد به احكام آن     تدانند    نمي جعاله را اصلاً  

مگر اينكه كارمند بانك را     ! كنند؟ صورت طرف قرارداد امضا مي    ه   چگونه ب  پس. دانند را نمي 
و طـوري   بگيـرد   داند   وكيل كنند كه پول آنها را طبق يكي از عقود شرعيه كه خود بانك مي              

كـه  ننـد   دا مورد وكالت را هم دقيقاً نمـي      آنان   در حقيقت    .آنها برسد ه  كند كه سودي ب   عمل  
  .دهند به بانك مي مردم اين دربارة پولي كه. چگونه است

 به عنـوان  گيرند، بيشتر موارد بانك پول را        وام از بانك مي   عنوان   هپولي كه ب  در مورد   اما  
كند و اين    دهد و گيرنده در مورد ديگر صرف مي        ديگر مي طرح  شركت در يك ساختمان يا      

بـه   پـولي را هـم كـه    چنـان كـه  . ار باطل استقتي از اول قصدش برخلاف بانك باشد قر    و
گذارنـد كـه     كشي مـي    قصد شركت در قرعه   ه  گذارند نوعاً ب   الحسنه در بانك مي      قرض عنوان

جانب  نظر اين ه  ب. ستگذارند، و اين خود نوعي ربا      افتد نمي   نام آنها نمي   اگر بدانند قرعه به   
 در  ةامانت بگذارند با اجاز   قصد  ه   بلكه ب  ،قصد قرض نگذارند  ه  ست ب  ا در مورد اخير خوب   

 . پول بـا پـول كننـد       ةدر دو مورد بالا هم بهتر است معامل       . تصرف، تا شبهة ربا در كار نيايد      
 نـسيه كـه در فـلان    بـه طـور  خرد به يك ميليون و يكصد هزار  مثلاً يك ميليون از بانك مي     

ـ نقـداً يـا    آن  ة زيـاده در معامل ـ ،و چون پول مكيل و مـوزون نيـست  . موقع پرداخت نمايد
و اين معامله اولاً قطعي است و ملاك ربا را ندارد و ثانياً همه معنـاي                . ـ اشكالي ندارد   نسيه
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بانكي فروش اوراق مشاركت است كه چندين سـال         معاملات  مشكل ديگر   . فهمند را مي  آن
   حقيقت اين معامله چيست و چگونه بايد باشد؟.است رواج يافته است

اي سـازمانه  مشاركتي كه بانك مركزي و يا  هاير دارد و قبض   شركت در امر موجود تصو    
 موجود در دست مردم، قبل از انجـام         ةآوري نقدين    نوعاً مربوط به جمع    ،كنند ديگر منتشر مي  

آوري نقدينگي براي جلوگيري از تورم، در         خواهند اين پولها ضمن جمع     ميآنان  . استكار  
  .كار گرفته شوده ملي بطرح يك 

 ـ،شود  ارائه ميهااين قبض دربارة مختلفي ـ حدود شش نظريه ـ كه  ي آرااز ميان  نظـر  ه  ب
 كه چون پول است نسيه، با زياده به طور پول با پول، ةتر همان معامل بهتر و آسان جانب،   اين

  .اين زياده اشكالي نداردنيست، مكيل و موزون 
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